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  استاد: وافی یزدی

  اضافه موضوع: 

  

: در اضافه لفظیه، اگر مضاف الیه الف و لام داشته باشد، جایز است به مضاف نیز الف و لام متصل شود: الجعد ١نکته 

عر.
ّ

  الش

 الضارب رأس الجانی.نیز الف و لام داشته باشد، بازهم مضاف میحتی اگر مضاف الیه دوم 
ٌ

  تواند الف و لام بگیرد: زید

ضاف می شد، م شته با ضاف الیه نیز الف و لام دا ضمیر م ارب همچنین اگر مرجع 
ّ

ض تواند الف و لام بگیرد: مررت بال

اتمه.
ّ

  الرّجل و الش

  

ــاف الیه مثنی یا جمع مذکر ٢نکته  ــف، اگر مض ــاف الیه می: در وص ــد، مض ــالم باش تواند الف و لام بگیرد: مررت س

.
ٍ

اربی رجل
ّ

اربی زیدٍ و الض
ّ

  بالض

  

سب تانیث یا تذکیر می٣نکته  ضاف الیه، ک ضاف از م شته : گاهی م شدن دا ضاف، قابلیت حذف  کند؛ البته زمانی که م

م 
ّ

صدر القناة مِن الد شرقت  شد: کما  سب تانیث کرده،» القناة«از » صدر(«با رؤیة  –مونث آمده) » شرقت«لذا فعل  ک

  کسب تذکیر کرده).» فکر«از » رویة(«الفکر ما یؤول له الأمر معین علی اجتناب التّوانی 

  

همچنین  شــوند.: دو اســمی که در معنا باهم متحد و یکســان هســتند، مضــاف و مضــاف الیه یکدیگر واقع نمی٤نکته 

  شوند.نمیصفت به موصوف و موصوف به صفت نیز اضافه 

شود و یا کند و چیزی بوسیله خودش معرفه نمیدلیل: زیرا مضاف به سبب مضاف الیه، کسب تعریف یا تخصیص می

  خورد.تخصیص نمی

 


